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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در طرق جمع بین روایات متعارضه در باب نکاح باکره رشیده بود. عرض کردیم دو طایفه روایت در این رابطه وجود 

دارد؛ یک طایفه دلالت بر لزوم اذن و رضایت پدر دارد و یک طایفه دلالت بر استقلال دختر در امر نکاح و عدم لزوم استیذان. 

در جلسه گذشته  بخشی از آنکه قول به تشریک است، ( پنجمسوم )قول ه است. راه جمع بین روایات ذکر شد برایهایی  راه

روایاتی که به نوعی بر  رض کردیم مرحوم آقای خویی معتقد استعبیان شد؛ اینکه چگونه بین این روایات باید جمع کرد. 

رحوم آقایی اگر در مقابل این سه طایفه، کند، سه طایفه است؛ به نظر م اش دلالت می  اختیار پدر در امر ازدواج دختر باکره

توانستیم نتیجه بگیریم که ولیّ اختیار و استقلال  روایتی که دال بر نقش دختر و لزوم استیذان از او است، وجود نداشت، ما می

روایات نقش  شود که دختر نقش دارد؛ از بعضی از دارد. اما در مقابل این سه طایفه، روایاتی داریم که از آنها استفاده می

. صحیحه منصور بن 1ها به نحو مطلق. مرحوم آقای خویی چهار روایت را نقل کردند:  شود و بعضی انحصاری فهمیده می

 . صحیحه محمد بن مسلم. 4. صحیحه زراره؛ 3. معتبره صفوان؛ 2حازم؛ 

نوعی دلالت بر استقلال ولی و اختیار  سه طایفه است و بهخود پس دقت داشته باشید که ما دو دسته روایت داریم؛ دسته اول، 

کند؛ در مقابل، این چهار روایت را داریم. اینها با هم تعارض دارند و نافی یکدیگر هستند و یکدیگر را  او در امر ازدواج می

 کنند.  تکذیب می

 ادامه تبیین راه سوم )قول پنجم(

صحیحه بر این شود؛ چون  به نظر مرحوم آقای خویی از این چهار روایت، صحیحه منصور بن حازم از دایره تعارض خارج می

 إِلَّا تنُْكَحُ لَا وَ غَيْرُهَا وَ الْبِكْرُ تُستَْأْمَرُ»ع( فرمود: شود که غیر پدر بخواهد دختر را تزویج کند. اینکه امام) حمل می صورتی

ی، هیچ کدام از نسبت به غیر پدر است؛ غیر پدر حق ندارد بدون نظر دختر، او را به دیگری تزویج کند؛ عمو، دای، این «بِأَمرِْهَا

گوید روایت  که پدر حضور دارد و در قید حیات است. لذا ایشان می نیست لذا ناظر به موردی توانند این کار را بکنند. اینها نمی

 شود.  منصور بن حازم از دایره تعارض خارج می

پدر دلالت دارد، با آن سه طایفه از روایات تعارض دارند. آن سه طایفه به نوعی بر استقلال ماند که  سه روایت دیگر باقی می

 لَهاَ فَإِنَّ»دارد یا « نَصِيباً نَفْسِهَا فيِ لَهَا فَإِنَّ»در معتبره صفوان تعبیر  کند. بر دخالت دختر دلالت میاما این سه روایت به نوعی 

محمد بن مسلم هم این  روایت ت زراره ودر روایشود که بالاخره دختر نقش دارد.  ؛ از این عبارت معلوم می«حَظاًّ نَفْسِهَا فيِ

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1403 بهمن 28 تاریخ:                                                                                                      موضوع کلی: نکاح

  1446 شعبان 17ادف با: صم              -های جمع بين روایات  راه –. بررسي ولایت پدر نسبت به بالغه رشيده باکره 3 – 2مسئله  موضوع جزئی:

     بررسي راه سوم )قول پنجم( – (پنجمراه سوم )قول                        

                        

 48جلسه:                                                                                                                                       هفتمسال   
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عقد  ؛ ایشان فرمود نقض نسبت به یک امر مبرم معنا دارد. لکن این امر مبرم در اینجا«الْأبَُ إِلَّا النِّكاَحَ ینَقُْضُ لَا: »آمده است

تواند نکاحی که  پدر نمییعنی شود، نه صحت فعلی.  نکاحی است که صحیحاً واقع شده، اما صحت حمل بر صحت شأنی می

 تواند نکاحی که شأنیت صحیح واقع شدن را دارد نقض کند.  واقع شده و صحت فعلی پیدا کرده را نقض کند. بله، می

، نافی استقلال پدر «حَظّاً نَفْسِهَا فيِ لَهَا فَإِنَّ»یا « نَصِيباً نَفْسِهَا فيِ لَهَا فَإِنَّ»کند؛  میبه نظر ایشان این روایات دلالت بر تشریک 

عقدی معنایش این است که  ،«الْأبَُ إِلَّا النِّكاَحَ ینَقُْضُ لاَ»گوید  است؛ یعنی دختر هم یک سهمی دارد. این دو روایت هم که می

 ت پدر به آن ضمیمه شود صحیح بالفعل خواهد شد. پس اینها دلالت بر تشریک دارند. که دختر واقع کرده، اگر رضای

نتیجه اینکه ما مواجه هستیم با سه طایفه از روایات که به نوعی دال بر استقلال ولیّ است، و سه روایت که دال بر تشریک 

گوید دختر هم به  ر، روایاتی است که میگوید دختر هیچ نقشی ندارد؛ طرف دیگ است. یعنی یک طرف روایاتی است که می

 ضمیمه پدر نقش دارد. 

 برآمده است. آقای خویی در صدد رفع تعارض بین این دو دسته روایات

کند( با طایفه اول از روایات دال بر استقلال پدر  گوید این سه روایت )که با عنوان روایات تشریک آنها را معرفی می ایشان می

ای نکرده است. یعنی  داند، اما به شرطیت اذن دختر هم اشاره که رضایت پدر را لازم می اول روایاتی استافی ندارد. طایفه تن

گوید طایفه اول از این روایات  استقلال دختر در امر نکاح را نفی کرده، اما استقلال پدر را هم اثبات نکرده است. لذا ایشان می

 فی وجود ندارد. با قول به تشریک سازگار است و بین آنها تنا

لیس »طایفه دوم روایاتی است که به طور کلی نقش دختر را در ازدواج منتفی دانسته است؛ روایاتی که با این تعبیر وارد شده: 

، یعنی هیچ «لیس لها مع أبیها أمرٌ»گوید  ظاهر روایت این است که دختر هیچ دخالتی در امر ازدواج ندارد؛ می«. لها مع أبیها أمرٌ

کند و هم نقش اشتراکی او را؛ ظاهر روایت این است که  شود. هم نقش استقلالی دختر را نفی می ، که شامل نکاح هم میکاری

دخالت دختر هم استقلالاً و هم  لذااصلاً هیچ تأثیری ندارد.  بلکه کاره است. نه اینکه تأثیری داشته باشد، گوید دختر هیچ می

گانه که دال بر تشریک است، با طایفه دوم تعارض دارد؛ اینجا باید چه کرد؟  این روایات سهبه هرحال کند.  میرا نفی تشریکاً 

کنیم؛ چون آن روایات مطلق و اینها مقید است. این سه روایت  گوید ما طایفه دوم را به وسیله این سه روایت تقیید می ایشان می

مطلق مدخلیت دختر در امر ازدواج را نفی کرده و ظهور دارد در  صراحت، بر طایفه دوم تقدم دارد. طایفه دوم به نحو خاطر به

شود مطلق. اما روایات تشریک، برای دختر نقش اشتراکی  اینکه دختر نه استقلالاً و نه تشریکاً در نکاح دخالتی ندارد؛ پس می

روایات اطلاق طایفه دوم را تقیید این  لذا شود نسبت مقید به مطلق؛ طایفه دوم میقائل شده است؛ پس نسبت این سه روایت به 

، معنایش این «لیس لها مع أبیها أمرٌ»گوید  کند؛ اینکه می کند. نتیجه اینکه طایفه دوم در واقع نقش استقلالی دختر را نفی می می

عارض و تنافی تواند مستقلاً کاری کند. اما اگر پدرش حاضر بود، پدر هم باید نظر بدهد. لذا ت است که با وجود پدر، دختر نمی

 شود.  با قول به تشریک سازگار می و رود طایفه دوم با این سه روایت از بین می

اش را به غیر تزویج کند، این عقد نافذ است؛ حتی اگر  طایفه سوم روایاتی است که دلالت بر این دارد که اگر پدر دختر باکره

ه گفته شد، این روایت به صراحت بر استقلال پدر دلالت دارد. از ای ک دختر نسبت به آن راضی نباشد. یعنی در میان سه طایفه

اند. مشکل اصلی اینجاست؛ این سه روایت  این سه روایتی که دال بر تشریک هستند، استقلال پدر را نفی کرده دیگر طرف
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ندارد و پدر در امر نکاح  گوید دختر هیچ اختیاری گویند هم اذن دختر لازم است و هم اذن پدر؛ اما طایفه سوم صریحاً می می

خواهیم این تعبیر  رسد؛ چگونه می دخترش مستقل است. کأن اینجا تعارضی است که هیچ راهی برای جمع آن به نظر نمی

فرماید ولو  این را با تشریک جمع کنیم؟ می« کانت کارهة»امام)ع( را که فرموده اگر پدری دخترش را به غیر تزویج کند ولو 

 ی نیست، اما اگر پدر این کار را بکند، این ازدواج نافذ است. قلباً دختر راض

فرماید: راهی برای جمع وجود ندارد؛ لذا باید به سراغ مرجحات برویم. حال که ما  مرحوم آقای خویی در این مورد می

رض را ترجیح بدهیم یا توانیم بین این دو طایفه جمع کنیم، آیا مرجحی وجود دارد که ما به سبب آن یکی از دو طرف تعا نمی

 توانیم روایات دال بر تشریک را مقدم کنیم.  فرماید: بله، ما دو مرجح داریم که به اعتبار آنها می نه؟ ایشان می

گوید روایات دال بر تشریک، موافق با قرآن است. در آیات قرآن رضایت  اولین مرجح، موافقت با کتاب است؛ ایشان می

نقشی در ازدواج  که برای دختر داریم روایاتی چونشده است. همچنین موافق با سنت است؛  دانستهلازم طرفین عقد و ازدواج 

 . پس اولین مرجح، موافقت با کتاب و سنت است. قائل است

و اند به استقلال  برای اینکه عامه قائل. استعامه  روایات تشریک به نوعی مخالفمرجح دوم، مخالفت با عامه است؛ یعنی 

 مام اختیار به دست پدر است. اینکه ت

هم صرف نظر کنیم و بگوییم این دو دسته روایت فرماید: اگر ما از این مرجحات  مرحوم آقای خویی در مرحله بعد می

شود؛ إذا تعارضا، تساقطا؛ اگر این دو  ، رجوع به اصل میر بین نیست و کار به تساقط بکشداند و هیچ مرجحی هم د متعارض

توانیم روایات دال بر استقلال پدر را اخذ  شوند. ما نه می دند و مرجحی هم یافت نشد، طبیعتاً هر دو ساقط میطایفه تعارض کر

باید به اصل رجوع کنیم؛ منظور  شوند و یم هر دو از اعتبار ساقط میگوی میلذا ؛ روایات دال بر تشریک راتوانیم  کنیم و نه می

کند که رضایت  از اصل هم قواعد اولیه است. اصل و قاعده این است که اذن دختر هم دخالت داشته باشد. پس اصل اقتضا می

 دختر شرط است. 

طایفه ؛ چون طایفه سوم ساقط شداز طرف دیگر ما طایفه اول و دوم را داریم؛ ، استاذن دختر شرط  از یک طرفنتیجه اینکه 

دانند. ما گفتیم طایفه اول و دوم با قول به تشریک هم سازگار است و منافاتی با تشریک  اذن پدر را لازم می ل و دوم هماو

 ندارند. 

اند که باکره  دخیل است، و هذا هو القول بالتشریک. ایشان نتیجه گرفتهپس نتیجه آن است که اذن پدر و اذن دختر هر دو 

گوید بعید نیست که  البته ایشان میازدواج کند، هم باید رأی و نظر او تأمین شود و هم اذن و رضایت پدر.  رشیده اگر بخواهد

 به تنهایی بر این مسئله دلالت کند. هم روایت صفوان و آن دو روایت دیگر 

ان را ذکر کردیم؛ علی أیحال این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است. ما خیلی خلاصه آن مطالب طولانی و مبسوط ایش

 حدود ده صفحه مطلب بود که ما خلاصه آنها را اینجا ذکر کردیم. 

 بررسی راه سوم )قول پنجم(

اند،  باید ببینیم آیا این مطلب و فرمایش مرحوم آقای خویی درست است یا نه. نسبت به آنچه مرحوم آقای خویی فرموده

 کنیم.  ملاحظاتی وجود دارد و مواضعی از مطالب ایشان جای خدشه و اشکال دارد. ما این مطالب را یک به یک عرض می
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هو المتعينّ في المقام لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة و لخصوص ظهور هذا القول »ایشان در عبارتشان اینطور فرموده: 

قوله)ع( في معتبرة الصفوان فإن لها في نفسها نصيباً أو فإن لها في نفسها حظاً، فإنهما ظاهران في عدم استقلالها و کون بعض 

یعنی در واقع مرحوم آقای «. ... محمد بن مسلمو صحيحة  ... الأمر خاصةً لها. هذا کله مضافاً إلي صحيحة زرارة بن أعين

 خویی سه دلیل ارائه کرده است:

 . اینکه این مقتضای جمع بین روایات است و ما کیفیت جمع را هم عرض کردیم و مفصلاً از قول ایشان توضیح دادیم.1

 «. يباً أو فإن لها في نفسها حظاًفإن لها في نفسها نص»گوید  . خصوص معتبره صفوان بر این معنا دلالت دارد؛ اینکه می2

دلالت بر « لاینقض النکاح الا الأب». صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم که توضیح آن را عرض کردیم که چرا 3

 کند.  تشریک می

عمده دلیل مرحوم آقای خویی همین سه دلیل است؛ ایشان بر مدعای خودش سه دلیل اقامه کرده، منتها دلیل سوم را کمی 

 کنیم به بررسی فرمایش ایشان.  توضیح داده است. آیا این ادله قابل قبول است یا نه؟ ما به ترتیب شروع می

یک بخشی از نصوص دلالت بر تشریک و یک بخشی از نصوص اینکه ایشان فرمود مقتضای جمع بین نصوص است، یعنی 

رسانند و  ها صریحاً این را می دلالت بر استقلال پدر دارد؛ آنچه که دلالت بر استقلال پدر دارد، خودش سه طایفه است؛ بعضی

به تشریک سازگار  ها خیر. ایشان فرمود طایفه سوم با قول به تشریک قابل جمع نیست، اما طایفه اول و دوم با قول بعضی

فإن لها . »1نقل کرده که اینها دال بر تشریک است: است. آیا واقعاً این روایات دال بر تشریک است؟ ایشان چهار روایت را 

و یکی هم معتبره صفوان. آیا واقعاً اینها دلالت  است دو روایت که...  «لا ینقض النكاح الا الأب. »2؛ «في نفسها نصيباً أو حظاً

 کند تا ما بگوییم این با آن در تعارض است و به نوعی بخواهیم بین اینها جمع کنیم؟  ریک میبر تش

 اولاً: در دلالت اینها بر تشریک جای تأمل و بحث است. 

 گوید با قول به تشریک قابل جمع است و تنافی ندارد، آن هم جای بحث دارد.  ای که ایشان می ثانیاً: آن دو طایفه

رویم و آن دو مرجح را سبب  گوید اگر این روایات در مقابل طایفه سوم قرار بگیرد، سراغ مرجحات می ایشان می ثالثاً: اینکه

 ترجیح روایات تشریک قرار داده، این هم جای بحث دارد. 

    شاءالله در جلسه آینده این مطالب را دنبال خواهیم کرد. بنابراین ما در سه موضع کلی با ایشان بحث داریم. ان

«والحمد لله رب العالمین»      


